
  

                                                                                       

  

  

  

راسن و قبح افعال در انديشة ملاصددين و ح  

  10/3/1389 :تاريخ دريافت  * *  حسين هوشنگيردكت

  19/4/1389 :تاريخ پذيرش  ** يان داريحمدرضا ااحمد

  چكيده

شناختي مسئلة الهي يا عقلي بودن حسن و قبح در كنار بررسي وجوه معناشناختي و هستي              
ي هـم   اما در كنار كلام، جريان عقلي اصـيل فلـسف         . ها، از مسائل ديرپاي علم كلام است      آن

در حكمت صدرايي، بر خلاف فلسفة مـشاء،        . جسته و گريخته به اين مسئله پرداخته است       
  .شويمبا نوعي رجوع به موضع عقلي عدليه در اين باره مواجه مي

توان در نظرية ارتباط واقعي ميان اعمال شناختي صدرا در اين باره را ميديدگاه هستي
ت ثـواب و عقـاب           و ملكات حسنه و سيئه با سرنوشت و صور           اخروي يافت؛ بلكـه عينيـ

از . فت حـسن و قـبح اسـت       اخروي با افعال حسن يا قبيح، گوياي نوعي عينيت داشتن ص          
ي، ميزان دخالت هر يك از عقل و شرع در تـشخيص و تمييـز حـسن و                  شناختمعرفتنظر  

در بحث عقل، تمايز نهادن ميـان عقـل نظـري و عملـي؛ و در بحـث                  . شودقبح بررسي مي  
دين، هم در هدايت    . گانة تكليفي حائز اهميت است    رع، نسبت حسن و قبح با احكام پنج       ش

هـا بـه سـبب قـصور عقـل از           به سوي شناخت حسن و قبح برخي اعمال كه عموم انسان          
كند؛ و هم با الزام به تكاليف و اعمـالي، قـوة تـشخيص      تشخيص آن عاجزند، نقش ايفا مي     

  .كند ميها شكوفاخير و شرّ را در انسان

  واژگان كليدي

  دين، حسن و قبح عقلي، حسن و قبح شرعي، ملاصدرا
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  مقدمه

    شناختي حـسن    در دو حيطة وجودشناختي و معرفت      سن و قبح افعال   نقش دين در تعيين ح
. لمان مطرح بوده اسـت    ن متكلمان مس  ايي است كه از ديرباز در م       يكي از مسائل مهم    ،و قبح 

افعال الهي بوده است ولي بعدها، ايـن         مسئلةمان،  ر ميان متكلّ   طرح اين بحث د    جايگاه اولية 
در اين باب بين متكلمـان      اختلافي كه   . شد حسن و قبح افعال انساني نيز مطرح         بحث دربارة 
؛ و   حـسن و قـبح الهـي و شـرعي          اي به نظرية  عده: ه ظاهر شد   در قالب دو نظري    مطرح بود، 

 تـا،  بـي  قوشـچي، ( قائـل شـدند      قلـي افعـال    حسن و قـبح ذاتـي و ع        اي ديگر به نظرية   عده
 آثـار و لـوازمي      ،هابر هر يك از اين نظريه      ).419-417، صص 1425 ي،؛ حلّ 340-337صص

  . دنباشق و علم اصول فقه تأثير گذار مي علم اخلاب است كه در مسائل مختلف كلامي،مترتّ
 فان مـسلمان   و فيلسو  نشده دين و حسن و قبح افعال به متكلمان منحصر           ةبررسي رابط 

بـراي  . انـد م و پراكنده، به اين بحث پرداخته      نيز در آثار خويش، هر چند به صورت نامنظ        
  مطالبي را در اين بـاره مطـرح كـرده اسـت            ،سينا در جاهاي مختلفي از آثار خود      ، ابن مثال

 ؛96، ص1363همو،  ؛66، ص ب-1404 همو، ؛32-31 صص،2، ج الف -1404 ،سيناابن(
 ؛196، ص 2007 ، همو ؛21، ص  1313 همو، ؛88، ص  ج -1400همو،   ؛146، ص  1326همو،  
از جملـه   الرئيس  با نظر به آراي شيخ     احتمالاً -فخر رازي   ). 123-122، صص 1383همو،  

 ،1375 سـينا، ابن (خصبح ظلم به عنوان مشهور به معناي أ       ي حسن عدل و ق    مبناي او در تلقّ   
در عقـل   » عقل«واژة  ظي دانستن   و مشترك لف  ) 63ص ،1379 ؛ همو، 220-212صص ،1ج

 را منكـر     فيلسوفان و اشـاعره    -)292، ص 2 ج ، الف -1404 سينا،ابن(نظري و عقل عملي     
، ملاصدرا  اما در اين ميان   ). 289ص،  3 ج ،1407رازي،  (كند  حسن و قبح عقلي معرفي مي     

 ـ بـراي ديـن      ، هر چند در عين حال     ؛توان از قائلان به حسن و قبح عقلي دانست        را مي  ز ني
البتـه او نيـز همچـون سـاير         .  تكاليف و سعادت انساني قائل است      نقش بسزايي در حيطة   

 مستقل به حسن و قبح نپرداختـه و تنهـا در ذيـل موضـوعات                 در مبحثي  ، مسلمان فلاسفة
، مراتب نفس، عقل، شـفاعت، خلـود در عـذاب، معـاد و ربـط                اي مانند فعل الهي   پراكنده

توان ها، ميسخناني در اين باره دارد كه با توجه به آناوت اخروي، اعمال با سعادت و شق
 مباحث مربوط به حسن و قبح       جا كه از آن . اي منسجم از او برآمد    درصدد بازسازي نظريه  

 كـرد، در ايـن      دنبالشناختي  وجودشناختي و معرفت  ،  توان در سه حيطة معناشناختي    را مي 
 و  ؛ حسن و قبح افعال را اصـطياد نمـوده         رةكنيم تا نظر ملاصدرا دربا     تلاش مي   ابتدا ،مقاله
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 ايررسي كنيم كه آيا او با نظريه      سپس به نقش دين در اين سه حيطه از منظر او بپردازيم و ب             
در نظـر   خـويش  ، جايگاهي براي دين در نظرية  گزيندكه در باب حسن و قبح افعال برمي       

  . يا خيرگيردمي

  شناسي حسن و قبحمعنا. 1

  :اندذكر كردهبراي حسن و قبح  معنا سه ،متكلمان مسلمان
بـراي انـسان     علـم     مثلاً ،بر اين اساس  . حسن صفت كمال و قبح صفت نقصان است       ) 1

 شـود امـا   ون علم براي انسان كمال محسوب مي       چ باشد؛حسن و جهل براي او قبيح مي      
  .آيداو به حساب مي نقصان ،جهل

. باشـد  منافر با طبع، براي او قبيح مي        حسن است و امر     براي او  ،امر ملائم با طبع فرد    ) 2
 يعنـي   شـوند؛ ، مصلحت و مفسده نيز ناميـده مـي         به ترتيب  ، حسن و قبح،   طبق اين معنا  

،  امر منافر با طبع    آيد اما به حساب مي   براي او مصلحت     ،طبع فرد باشد  با  امري كه ملائم    
  .شودبراي او مفسده محسوب مي

 و عقـاب    و فعلي كه مـورد ذم     است؛   حسن   ،يردق مدح و ثواب قرار گ     فعلي كه متعلّ  ) 3
  .باشد، قبيح ميقرار گيرد

ها  آن يعني همة  ؛ل حسن و قبح اختلاف نظري ندارند       در باب دو معناي او     ،متكلمان
اما دربـارة معنـاي سـوم ميـان         دانند،  ، ذاتي وعقلي مي   حسن و قبح اشياء را به اين دو معنا        

 اخـتلاف در    ،، البته در مقام مداقـه     )183-182ص،  8ج،  1370ايجي،(ايشان اختلاف است    
يابـد، ممـدوح و      سوم حسن يـا قـبح مـي        اين نكته است كه آنچه را عقل به عنوان معناي         

و گـر نـه از نظـر        ) 283-282صص ،4ج ،1409 زاني،تفتا( مذموم ساحت ربوبي نيز باشد    
اي از  ن پاره  شرع، درخور مدح يا ذم بود       مستقل از  ،توان فرض كرد كه عقل    اشاعره هم مي  

  .ك كندامور را در
 ارائـه كـرده    در آثار خـود      ،حال بايد ديد ملاصدرا چه معنايي را براي حسن و قبح          

 معنـاي حـسن و      ، در يك جمله به    »تفسير القرآن الكريم  «ملاصدرا فقط در كتاب     . است
  :قبح در حكمت اشاره كرده است

»ت كه عقل از آن منع      يح امري اس  و قب كند  سن امري است كه عقل به آن دعوت         ح
 )422، ص3، ج1366 ملاصدرا،( ».نمايد
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ي در كنـار آن      قسم ديگـر   ،كندسن و قبح ذكر مي    رسد معنايي كه او براي ح     به نظر مي  
 ،شـناختي اگر از حيث معرفت   .  از آن سه معنا باشد     عمتواند أ معاني سه گانه نيست؛ بلكه مي     

گفتـه را شـامل     رده هر سه معناي پـيش     ، معنايي كه او ذكر ك     عقلي بدانيم حسن و قبح را     
وي فقط شامل دو تعريـف       تعريف   ، ولي اگر حسن و قبح افعال را شرعي بدانيم         .شودمي

خواهد آمـد،   به تفصيل    طور كه     زيرا همان  گيرد؛شود و تعريف سوم را در بر نمي       اول مي 
قـبح   را ياراي آن نيـست كـه حـسن و     عقلطرفداران نظرية حسن و قبح شرعي معتقدند     

    .افعال را به معناي سوم بفهمد

  شناسي حسن و قبح وجود. 2

 به حسن    واقع، شناسي حسن و قبح افعال اين است كه آيا افعال در حاقّ           منظور از وجود  
 بـه اعتبـار تعـاملات       ،هـا كه اطـلاق حـسن و قـبح بـر آن          باشند يا اين  متصّف مي قبح   و

 آيا در مورد حسن و قبح افعال        ،يگربه عبارت د  . اجتماعي يا اوامر و نواهي شرعي است      
  1.ت گراييت گرايي اخلاقي صحيح است يا ذهني عيني، نظريةبه معناي سوم

 افعـال   اي معتقدند عده. ارائه شده است  ن متكلمان   دو نظريه در ميا    ،در مورد اين مسئله   
 ـ      شوند؛صف نمي بدون در نظر گرفتن امر و نهي شارع به حسن و قبح متّ             ر  بلكه اگـر شـرع ب

هـا  آن. باشـد ، آن فعل قبيح مـي     و اگر از فعلي نهي نمود     است  فعلي امر كرد، آن فعل حسن       
 امر كـرده،  گويي، ايثار و كمك به مظلوم    چون شارع مقدس به افعالي مانند راست       معتقدند

گـويي، نيرنـگ و دزدي نهـي        شوند و چون از افعالي ماننـد دروغ       ي مي خوب و حسن تلقّ   
كـرد و از    ؛ لذا اگر شارع به نحوي ديگر عمل مـي         آيند به حساب مي    اين افعال قبيح   ،كرده
، آنگاه امر برعكس    دادفرمان مي  دوم   كرد و به دستة   مي اول اعمالي كه ذكر شد، نهي        دستة

ديدگاه را  اين  . آمدندبود؛ دستة اول، افعال قبيح و دستة دوم، افعال حسن به حساب مي            مي
 بـه   ،اي ديگر اعتقاد دارند كه خـود افعـال        ، عده در مقابل . اندنظريه حسن و قبح الهي گفته     

 به صفت حسن ت دارا بودن خاصيتي و يا داشتن آثاري واقعي و يا داشتن صفتي، واقعاًعلّ
ي شارع مقدس وجود نداشت و امر و نه        و اگر چنانچه حكمي از       ؛باشندمتصّف مي و قبح   

 و آثـار     دارا بـودن خـواص      سـبب  ، بـه  گرفت، باز هم افعـال    شرعي به آن افعال تعلق نمي     
 ـ              .بودنـد ، حسن يا قبيح مي    مخصوص به خود   ت و  پـس بـر اثـر تغييـر امـر و نهـي، واقعي

بلكه امر و نهي شارع     ،كندافعال تغيير نمي  ت اين   خاصي ،     كاشف از تغيير و تبد   ت ل خاصـي
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ايجي،  (نداناميده حسن و قبح ذاتي      اين نظريه را  نظرية    . باشدافعال در شرايط مختلف مي    
حال جاي اين سؤال است كه نظرية ملاصدرا در خصوص          ). 185-181صص،  8ج،  1370

 اين مـسئله    را به بحث دربارة    او بابي مستقل     ،طور كه گفته شد     همان اين مسئله چيست؟  
 توان نظريـة وي   مي ، اختصاصي او  ه به برخي عبارات و آراي      با توج  ، ولي اختصاص نداده 

  .درا استنباط و اصطياد كر

   حسن و قبح ذاتيپذيرش نظرية. 2-1

كند و خـود ايـن افعـال را         افعال را به حسن و قبيح تقسيم مي        ،به طور صريح  ملاصدرا،  
 درست اسـت كـه بنـا      ). 418ص ،3 ج ،1981 ملاصدرا،( داندصف به حسن يا قبح مي     متّ

، ولي اين   هق گرفت  تعلّ ها مدح و ذم   اند و بر آن   م شارع، افعالي واجب يا حرام شده      بر حك 
 ملاصـدرا، (هـا خـالي باشـند       ع اين افعال از اين صفات و ويژگي       شود كه طباي  دليل نمي 

 هـا،  تكاليف شرعي و امر و نهي نهفته در آن         كه شارع به واسطة   اين). 208ص ،1ج ،1981
 ست كه آگاهي تام   دارد، به اين معنا   كند و از اعمالي باز مي      اعمالي دعوت مي   انسان را به  

است  فقط در اختيار شارع      ،شودها مترتب مي   افعال و آثاري كه بر آن      از خواص و اكمل   
 دست يابنـد؛  ها  توانند به آن   خود دارند، نمي   لونقصي كه در عق   دليل   ، به ها انسان و همة 
 ،1381 ملاصدرا،(  و آثار مخصوص به خود خالي باشند       كه خود افعال از خواص    نه اين 
كه افعال در ذات خود حسن يـا قبـيح          شاعره مبني بر اين    او با اعتقاد ا    ).151-149صص

 كندمي، به سختي مخالفت     ها به فعل خداوند بستگي دارد     باشند بلكه حسن و قبح آن     نمي
 ملاصدرا،( داند، بطلان شرع مي   سبب بطلان حكمت و عقل و در نهايت        و اين اعتقاد را   

 سؤال   جانب خدا را جايز و     قبيح از ها را كه صدور      آن ة همچنين عقيد  ).273، ص 1375
 تعـالي از آن      كـه حـقّ    برشمرده و پليد    اي ناروا ، عقيده داننداز قبح فعل خدا را حرام مي      

  ).232، ص2 ج،1366 ملاصدرا،(ست امبرّ
، كننـد اشاره مـي  حسن و قبح ذاتي افعال   هاي ملاصدرا كه به نظرية    گذشته از عبارت  

در مورد     خصوصاً ،ه به مباني ملاصدرا   توج           ت تصوير زندگي پس از مرگ، ما را بـه صـح
ارتباط واقعي بين اعمال حـسن و       . سازدانتساب نظرية حسن و قبح ذاتي به او مطمئن مي         

، مؤيدي  قبيح در دنيا با ملكات حسنه و رذيله در اين دنيا و صور حسن و قبيح در آخرت                 
عملـي كـه از      هر. ستقبح ذاتي اعمال از جانب ملاصدرا      حسن و    ديگر بر پذيرش نظرية   
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 در كمال و عدم كمـال انـسان تـأثير           ، ذاتي خود  ، به جهت اقتضاي   زندنفس انسان سر مي   
عمال قبيح نفـس را از كمـال بـاز          اعمال حسن براي كمال نفس مفيد بوده و ا        . گذار است 

البته اين به معناي برگرفتن معنـاي اول از حـسن و            ). 367، ص 1354 ملاصدرا،( دارندمي
.  حاصل از جهت حـسن يـا قـبح فعـل اسـت             ،جاكمال و نقص در اين     چون   ؛قبح نيست 

شود كه به   منجر مي گيري هيئتي دائمي در نفس انسان       ، به شكل  تكرار اعمال حسن يا قبيح    
 به حسن يا قبح اعمالي كه انسان به انجـام و          ،حسنه يا رذيله بودن ملكات    . آن ملكه گويند  

 حسنه و با تكرار فعل      اي تكرار فعل حسن، ملكه    با. گي دارد پردازد، بست ها مي اصرار بر آن  
امـوري واقعـي     ،اين ملكات حـسنه و رذيلـه      . گيرداي رذيله در نفس شكل مي     قبيح، ملكه 

، ناشـي از ايـن ملكـات    شودها محشور ميصور اخروي انسان كه در آخرت با آن       . ندهست
 ،5ج ،1366 ؛ همــو،283-282صــص ،1361 همــو، ؛466 ص،1354 ملاصــدرا،(ند ستهــ

جا كه صور اخروي متناسب با رذيله يا حـسنه          از آن ). 196ص ،9 ج ،1981؛ همو، 187ص
، معلوم   خود ناشي از تكرار اعمال هستند      اند و ملكات نيز به نوبة     بودن ملكات كسب شده   

كـه  بـالاتر آن  .  ي و غير اعتباري اسـت      حسن و قبح در اعمال، امري واقع       شود كه جنبة  مي
 به صورتي كه    ؛داندخروي را عين همين اعمال دنيوي مي       و عقاب ا    ثواب  اساساً ،ملاصدرا

 و  ندستي ه ـ هاي ديگر بهـشت   مال حسنه عين صور بهشتي، مثل رودها، حوريان و نعمت         اع
 ـ       ، 4 ج ،1366 ملاصـدرا، ( دنباش ـوم و حمـيم در دوزخ مـي       اعمال قبيح هم عين آتـش، زقّ

  ). 170ص ،1381 همو، ؛413-412صص
 حسن افعال به معناي استحقاق      ،ن و قبح كه محل نزاع است      بر اساس معناي سوم حس    

 يا عقاب است، پس اگـر اعمـال دنيـوي           ها نيز به معناي استحقاق ذم     مدح يا ثواب و قبح آن     
 و يا عين صور قبيح و       -ها نيز عين ثواب و پاداش هستند      كه آن  -باشند  ميعين صور حسنه    

كـه رابطـة    خلاصـه ايـن   . بح واقعي دارنـد   سن و ق   اين اعمال نيز ح     پس حتماً  ،دهستنعذاب  
كي از حسن و قبح واقعـي اعمـال    حا،بين اعمال و ثواب و عذاب اخرويوجودي و واقعي    

  . هانه حسن و قبح شرعي و اعتباري آناست؛ 
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 طلقاً م، كه آيا ذاتي بودن افعال به اين معناست كه يك عمل مشخصبررسي كردحال بايد 
  . حسن و قبح آن تغيير يابد،به اعتبارات گوناگونممكن است كه باشد يا اينحسن يا قبيح مي
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. دانـد يها متفاوت م ـ  صدرا حسن و قبح افعال را به اعتبار تفاوت قابل و فاعل آن            ملا
ديگـر  بـار   بـار حـسن و       ممكن است يك   ،كه قابل آن فرق كند    فعل واحدي به حسب اين    

 تور صهمينبه . باشدگناه قبيح مي تنبيه خطاكار حسن است ولي تنبيه بي       مثلاً. قبيح باشد 
 گمراه كردن   مثلاً.  آن نيز متفاوت است    ، وصف حسن يا قبح    اگر فاعل فعلي متفاوت باشد    

 تعـالي قبـيح    ولي توسـط حـقّ  ،برخي ديگر ممكن است قبيح باشدبعضي از مردم توسط    
از اغـراض    تعـالي    بايد گفـت كـه ذات حـقّ         اگر سؤال شود اين تفاوت در چيست؟       .نباشد

 دگان و با رعايت    به خير و صلاح بن     ،دهدمبراّست و هر چه انجام مي     فاسد و اوصاف پست     
توان گفت امري كه انجامش از سوي ما قبـيح          خلقت است، پس مي    مصلحت نظام احسن  

مت و  شود سراسر خير و رح    به او قبيح نيست بلكه هر فعلي از او صادر مي           نسبت   است،
از نظـر   دهد كه   اين توضيحات نشان مي   ). 222 ص ،2 ج ،1366 ملاصدرا،( باشدحسن مي 

 يعني هر   است؛ همچون معقولات ثاني فلسفي      ملاصدرا، شأن وجودشناختي حسن و قبح     
بـراي فهـم    .  ولي واجـد منـشأ انتـزاع هـستند         ،چند مابه ازاء مستقلي در عالم عين ندارند       

توان به دو مفهوم بالا و پايين اشـاره  از يك فعل، ميبح ق حسن ومتفاوت  انتزاع  چگونگي  
  . دصف گردتواند به دو وصف بالا و پايين متّ، به دو اعتبار مييك چيزدانيم كه مي. كرد

.  حسن و قبح افعال به اعتبار مراتب نفس انسان نيز متفـاوت اسـت              ،از نظر ملاصدرا  
براي مراتب پـست و     ... تيم و   ن مال ي  راني، خورد  و معاصي از قبيل قتل، شهوت      افعال شرّ 

،  چون اين افعال   ؛ خير و كمال است    - نفس ناطقه   و نه مرتبة   - ت نفس انسان   حيواني مرتبة
، از اين حيـث كـه بـه         اين افعال . با خير است  ند و وجود نيز مساوق      اموري وجودي هست  

بـر  شرع  ز سوي   اي نه از جانب عقل و نه         هيچ مدح و ذم    ،ق دارند  حيواني انسان تعلّ   جنبة
 اين اعمال با جزء اشرف انسان       ، تنها به اعتبار مقايسة     بلكه مدح و ذم    ؛شودها وارد نمي  آن
 تنها در ترك اين افعال و غلبـه  ،استكمال و رسيدن نفس به مراتب عالي  راه  . گيردق مي تعلّ

پـس اگـر ايـن      . ت است بر قواي شهوي و غضبي و عدم تأثير پذيري از قواي داني و پس             
سن اين افعال كه به نسبت قـواي         عالي نفس انساني در نظر گرفته شوند، ح        فعال با مرتبة  ا

  در زنا فايـدة توليـد مثـل نهفتـه اسـت كـه        مثلاً. شود به قبح تبديل مي     واقعاً ،داني انسان بود  
مقام نفـس   به   نسبت   ليگيرد، و ق نمي ي به آن تعلّ   ت انسان قبيح نيست و ذم     حيوانيبه  نسبت  
رد و او را     شريف انـسان دا    اين مرتبة ت انسان و آثار سوئي كه اين عمل براي           انساني ناطقه و 

  ).105 ص ،7ج ،1981 ملاصدرا،(  مذموم است و شرعاًدارد، عقلاًاز كمال حقيقي باز مي
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 چـون   ؛كنـد ناظر به حسن يا قبح فاعلي بحث مي       رسد ملاصدرا   جا به نظر مي   ايندر  
در خـصوص   . شـود ال يا نقصي است كه نصيب فاعل مـي        محسن و قبح فعل، تابعي از ك      

، هر فعلي كـه در       بر اساس توحيد افعالي    :چنين قابل طرح است    سؤالي   ،عدم قبح افعال الهي   
 ستها اعمال انسان  ، اين افعال  از جملة . شود، در نهايت به خداوند ختم مي      دهدعالم رخ مي  

كه اين افعال قبـيح بـه خـدا منـسوب           آيد  پس لازم مي  . قبيح هستند نيز  ها  كه برخي از آن   
ه اين سؤال پاسخ داده     ملاصدرا ب .  خداوند را فاعل فعل قبيح بدانيم      ،باشند و بر اين اساس    

 تعـالي نيـز      منسوب به حقّ    واقعاً ،كه فعل اوست  گويد فعل انسان در عين اين     او مي . است
هـا   عمـل انـسان    درهايي است كـه     ، بدون آن نقص    تعالي  اما اين انتساب به حقّ     باشد؛مي

 است كه عين وجود است ايجادهمان  ،دليل او چنين است كه فعل خداوند     . شوديافت مي 
 ـ     .  نقص و كاستي در آن راه ندارد       و هيچ شائبة   در  ،ات راه دارد  نقص فقط در اعدام و ماهي 

پس اعمال قبـيح    . ت راه ندارد   نقص و ماهي   ،حالي كه در فعل خداوند كه عين ايجاد است        
هستند؛ اين نقايص به     و قبيح    ند و شرّ  باش و ماهيات داراي نقص مي      به اعتبار اعدام   ،انسان

). 375-374صـص  ،6 ج ،1981 ؛ همـو،  275ص ،1375 ملاصدرا،( دنگردخود انسان برمي  
 به فاعل مباشر آن كـه انـسان باشـد            و نكوهشي كه مترتب بر فعل قبيح است        بنابراين ذم ،

 ،1ج ،1366 ملاصـدرا، (كـه سراسـر حـسن و خيـر اسـت            ه فعل خداوند     نه ب  گردد،برمي
 و افعـال حـسن او را ناشـي از           ؛ افعال قبيح را ناشي از جهت امكاني انـسان         ،او). 437ص

  ).205، ص4ج ،1366 ملاصدرا،(متصّل است  به خداوند داند كهميجهتي 
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مت بـدن بـه     ها نسبت بـه مـزاج و سـلا        وشيدني طور كه غذاها و ن      همان ،از نظر ملاصدرا  
، به حكم امـر و       افعال و افكار نفس نيز در مقايسه با فطرت انسان          ،شوندانواعي تقسيم مي  
، فهمـد ها را مي  به حسب ذات و صفات ذاتي خود افعال كه عقل نيز آن           نهي شرعي و نيز     

 يك از افعـال را تنهـا در          هر  البته آگاهي كامل به خواص     ،او. شوندبه پنج دسته تقسيم مي    
م بـا عـالم قـدس       ها از طريق وحـي و الهـا        كه آن  ؛ چرا داند مي ):( رس اولياء و انبياء   دست

، به سبب نقصي كـه در        مردم اين آگاهي را به مردم عادي بدهند؛      توانند  ارتباط دارند و مي   
او تأكيـد   . رنـد ن ندا ات تفطّ  افعال و اقوال و افكار و ني       ت همة  دارند، به خاصي   عقول خود 

 نيـست  به اين معنـا      ،گانه در مورد افعال انساني از طريق شرع       دارد كه بيان اين احكام پنج     
 بلكـه مـراد ايـن       د؛دارنن واقع و نفس الامر       مذكور را در حاقّ    هايت خاصي ،كه اين افعال  
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 و  پس عقل نيز اين تقسيم    . گذاردامل در اين مورد را در اختيار مي        اطلاع ك  ،است كه شرع  
 در اختيار   ،ها و وقوف كامل بر آن     ؛ ولي به صورتي ناقص    ،يابدهاي افعال را درمي   تيخاص

 :كنـد  گونه تقسيم مـي     اعمال را اين   ،او. اندراه يافته  به عالم قدس     كساني است كه  شرع و   
ف بايد  انجامند و مكلّ   به سعادت اخروي و نجات سرمدي مي       ل اعمالي هستند كه    او دستة

، بـه اتيـان بـدل آن فعـل          ورتي كه بيان شده انجام دهد و بدون عذر شـرعي          آن را طبق ص   
هـا سـبب     دوم افعـالي هـستند كـه انجـام آن          دسـتة . ين افعال، واجبات نام دارند     ا نپردازد؛

 ، اجـازة  با اين وجود  اما   گردد تعالي مي   نزد حقّ  زديكي به خداوند و رفعت منزلت انسان      ن
 ايـن   براي ترك كننده در ميان باشد؛     كه مذمت و ضرري     داده شده بدون اين   نيز   هاترك آن 

، هـا باشـند كـه ارتكـاب آن      دستة سوم اعمالي مي   . شوند، مستحب يا نافله ناميده مي     افعال
 خويش و ترك     بايد به معالجة   ف حتماً د و مكلّ  گردسبب ظلمت نفس و كدورت باطن مي      

 چهـارم افعـالي هـستند كـه         دستة. ، محظور يا حرام نام دارند      اين افعال  ؛آن اعمال بپردازد  
انجـام  گـردد امـا     ها سبب ثنا و مدح مي      و اعراض از آن    ستهاها بهتر از انجام آن    ترك آن 

 و بالاخره دستة  . شوند، مكروه ناميده مي    اين افعال  ؛دشوها نيز سبب ضرر و مذمت نمي      آن
ي به حسب شرع و      مدح و ذم   ، نفع و ضرر يا    هاد كه بر انجام يا ترك آن      هستنپنجم افعالي   

  ).151-149 صص،1381 ملاصدرا،(  مباح نام دارند نيز اين افعالب نيست؛عقل مترتّ
،  ملاصـدرا  بندياشكالي چنين مطرح شود كه بر اساس تقسيم       جا  ممكن است در اين   

 زيرا او افعال مباح و مكروه را        گردند؛افعال مباح و مكروه از دايرة حسن و قبح خارج مي          
  كه فعل حسن فعلي اسـت كـه مـستحق           حال آن  .داند و نه مستحق مدح    مي نه مستحق ذم

با توجه به سخنان صـدرا،       لذا   . باشد فعلي است كه مستحق ذم    نيز  و فعل قبيح     باشد   مدح
 خـود ملاصـدرا    بـر آنچـه       بنا ،در نتيجه . د و نه قبيح   نباشافعال مباح و مكروه نه حسن مي      

؛  نيـست  ، بايد گفت چنـين    شوندو قبيح تقسيم مي   اعلام داشته كه افعال به دو دستة حسن         
هـا،   و آن  اند و نـه قبـيح     توان در نظر گرفت كه نه حسن       را مي   سومي از اعمال   بلكه دستة 

برخي بـا تعريفـي كـه از حـسن و قـبح بـر اسـاس                 . باشندهمان افعال مباح و مكروه مي     
   مـثلاً   .انـد اي جـواب داده   نهرا به گو   اين اشكال    ،اند به افعال ارائه داده    استحقاق مدح و ذم

 ثيري در اسـتحقاق ذم    دانسته است كـه تـأ      فعلي   ي در تعريف فعل حسن، آن را       حلّ علامة
، 1425حلـي،    (شـود  مكروه مـي    حسن شامل واجب، مباح و     ،نداشته باشد و بدين ترتيب    

 ملاصدرا بـدان   ديدگاه   لازم به ذكر است كه اين ابهام در       ). 105، ص 1363؛ همو،   418ص
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بـه مـسئلة حـسن و قـبح اعمـال            بـه صـورت مـستقل        ،است كه او در آثار خويش      سبب
 به افعال، ارائـه   تعريف مشخصي از حسن و قبح بر اساس استحقاق مدح و ذم            نپرداخته و 

 و مكروه از مـصاديق افعـال        افعال مباح آيا  كه  است   مشخص نكرده    است؛ همچنين نداده  
  .باشند يا قبيححسن مي

 ملاصدرا و نيز مباني او مشخص        بر اساس سخنان صريح    ،مذكوربا توجه به مباحث     
 قـبح   ، بـه حـسن و      قطع نظر از امر و نهي شـارع        ، خود افعال  شود كه وي معتقد است    مي

شـريعت تـأثير     ،ن يافتن حسن و قبح افعال در عالم خـارج          در تعي  شوند؛ و لذا  متصّف مي 
  . ر استالجمله مؤثّ في ،ها، هر چند در مقام تشخيص و تمييز آنگذار نيست

  شناسي حسن و قبح افعالمعرفت. 3

 چگونـه از حـسن و قـبح    ،شناسي حسن و قبح افعال اين است كه انسانمنظور از معرفت 
 ـ     مان اتفاق نظر دارند كه عقل انسان       متكلّ گردد؟آگاه مي افعال     بـا  م، حسن كمال و امر ملائ

ايـن  درگرفته   زاعي كه در بين متكلمان    ن. يابدبا طبع را درمي   طبع و قبح نقصان و امر منافر        
نيز قادر به درك حسن يا قـبح افعـال بـه معنـاي               مستقل از شرع     ،است كه آيا عقل انسان    

   باشد يا خير؟سوم مي
قادر به ادراك حسن و قـبح افعـال   نيز كساني كه معتقدند عقل انسان مستقل از شرع  

 ـ      و در م  هستند؛   حسن و قبح عقلي      است، طرفداران نظرية   ه عـدم   قابل، كساني كـه قائـل ب
 و قبح افعال را براي مـا         حسن ، احكام شرعي  باشند و معتقدند  توانايي عقل در اين امر مي     

 ،لبر اساس نظريه او. آيندند، طرفداران نظرية حسن و قبح شرعي به حساب مي     كنبيان مي 
و همچنـين   ، نيكي به ديگران، ايثار و اعمال حسن ديگـر           تواند حسن عدل   انسان مي  عقل

كه احكام شـرعي وجـود داشـته        قبح و زشتي اعمالي چون ظلم، زنا و دزدي را بدون اين           
كنـد و از انجـام      مـي  اول اعمال دعـوت      ، به انجام دستة    و خود عقل   ؛باشد، تشخيص دهد  

 نيكـي بـه      بـه عـدل و     تعي چـون شـر    ، دوم ولي بر اساس نظرية   . نمايددستة دوم منع مي   
 چـون از ظلـم و       وهستند  فهميم كه اين اعمال حسن      ، ما مي  ندكديگران و ايثار دعوت مي    

ها را ترك    و بايد آن   باشندمي كه اين اعمال قبيح      شويمآگاه مي  ، ما كندزنا و دزدي نهي مي    
 ايجـي، ( مانـديم اطلاع مي ، ما از حسن و قبح اين اعمال بي         اگر امر و نهي شارع نبود      ؛كرد

  ).185-181صص، 8ج، 1370



43  سن و قبح افعال در انديشة ملاصدرا   دين و ح 

   حسن و قبح عقليةظريپذيرش ن. 3-1

 به صورت صريح و به عنوان بحثي        ، در آثار خود،    او است؟ ملاصدرا طرفدار كدام نظريه      اما
 به همين سبب،  . دربارة حسن و قبح افعال نپرداخته است      ي  ، به بحث معرفت شناخت    جداگانه
  .نيم را در اين باره استنباط كوي برخي از عبارات او، نظرية با بررسي كنيمميما سعي 

حـسن و قـبح افعـال       دربـارة   ي  به بررسي معرفت شناخت    كه   اگر به عبارات ملاصدرا   
ل به صـراحت     او دستة. ا را به دو دسته تقسيم كنيم      هتوانيم آن كنيم، مي  ارتباط دارند توجه  

 ؛نيـاز از شـرع بفهمـد      تواند حسن و قبح افعال را بي      ند كه در نظر او، عقل مي      دهنشان مي 
 توانترين عبارتي كه از آن مي     صريح. ن وضوح و صراحت وجود ندارد     م اي  دو ي در دستة  ول

  اين است كه او با برشمردن خواص       ،تمايل ملاصدرا به عقلي بودن حسن و قبح را فهميد         
، از  و آثار مطلـع گـردد   بر اين خواصاگر شخص عاقل اذعان دارد كه ،و آثار شرب خمر 

 بـه   ي مبني بر حرمت و منع از اين عمـل         رع ش ر حكم  حتي اگ  ؛كندشرب خمر اجتناب مي   
داند كه عقل به ، حسن را آن امري مياو). 161ص ،4ج ،1981 ملاصدرا،( او نرسيده باشد 

 ،3 ج ،1366 ملاصـدرا، ( داند كه عقل از آن باز دارد      كند؛ و قبيح را آن امري مي      آن دعوت   
ه و علـم بـه حـسن و          حسن و قبيح تقسيم نمود     ، افعال انساني را به دو دستة      او). 422ص

 نيـز   و برخـي را   دانـسته    براي عقل حاصل     ،قبح برخي از افعال را بدون كسب و اكتساب        
، انسان را   او ).419-418صص ،3 ج ،1981 ملاصدرا،( داندنيازمند به كسب و اكتساب مي     

بح افعـال تميـز قائـل شـود و ايـن            ق تواند بين حسن و   داند كه مي  اي مي برخوردار از قوه  
 گذارنـد ، چه تأثيري در عاقبت احوال او مي        بر اين اساس است كه اين افعال       ،تمايزقراري  بر
 حسن و قبح عقلي استفاده نموده       او از قاعدة   ، در جاي ديگر   ).161 ص ،1381 ملاصدرا،(

 ،7ج ،1366 ملاصـدرا، ( دانـد ، از يـاران خـود مـي       و معتزله را در اعتقـاد بـه ايـن نظريـه           
كه بر اسـاس آن، عقـل       را  ي بر حسن و قبح شرعي اعمال         اشاعره مبن  ، نظرية او). 256ص

 زيرا اين نظريه را سبب ابطال حكـم         كند؛ مي  رد ،باشدقادر به فهم حسن و قبح افعال نمي       
  ).273ص ،1375 ملاصدرا،( داند، ابطال حكم نقل ميعقل و به دنبال آن

 ،درا نـشان داد   توان عقلي بودن حسن و قبح افعال را در نگاه ملاص          جاي ديگري كه مي   
 ملاصدرا معتقد است  . گانه دارد  تقسيم افعال بر اساس احكام پنج      ةسخناني است كه او دربار    

 به اين معنا    ،باشدگانه توسط شرع كه به نوعي بيان حسن و قبح افعال نيز مي            بيان احكام پنج  
       بح نتيجه ادراك حسن و ق     ذاتي افعال و در      نيست كه عقل انسان قادر به تشخيص خواص
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 ،فهمـد  ذاتي افعال خويش را مـي       بلكه او معتقد است عقل انسان خواص       باشد؛افعال نمي 
     يز آن را در    ها ن باشد تا آن  قط در اختيار انبياء و اولياء مي       ف ،ولي اطلاع كامل از اين خواص

 قـادر بـه درك      ، دارنـد   مردم به خاطر نقصي كه در عقول خـود          زيرا اختيار مردم بگذارند؛  
). 151-149صص ،1381 ملاصدرا،( باشندت و فكري نمي    هر فعل، گفته، ني    صتمام خوا 

هاي همـة افعـال آگـاهي       هاي معمولي از خواص و ويژگي     بنابراين به باور او، چون انسان     
ت برخي افعال را نسبت به كمال يا عدم كمـال خـويش ارزيـابي    توانند خاصي ندارند، نمي 

  . يا قبح اين دسته از افعال حكم كنندسنتوانند به ح؛ و در نتيجه، نميكنند
 با عقلي بودن حسن     ، كه در ظاهر   شوديافت مي  سخني   اما در بخشي از آثار ملاصدرا     

دانـد و   هاي مقبول مي  كات مرتبة عقل بالملكه را گزاره      يكي از مدر   ،او. و قبح منافات دارد   
 ملاصـدرا، ( زندثال مي  گزارة مقبول م   را به عنوان  » دروغ قبيح است  «در آن قسمت، گزارة     

، گزارة دانانيم كه منطقيابدرمي ،ندازيمبيبه كتب منطقي نگاهي اگر ). 205ص ، ب-1360
 داريـم، ماننـد      اطمينان ها به صداقت آن   ادي كه دانند كه از جانب افر    اي مي مقبول را گزاره  

يمـان، بـه مـا     مثـل حك ،هـا داريـم   اشخاصي كه گمان به راستي آن      ، يا ):( پيامبران يا امامان  
پس گزارة مقبـول، توسـط عقـل        . كنيم، آن گزاره را قبول مي      و بر اين اساس    ؛رسيده باشد 
 ـ( شـود ادراك نمي  ، 1986 ؛ رازي، 339ص ،1، ج 1369 ؛ سـبزواري،  280ص ،1371 ي،حلّ

دروغ قبـيح    «، بايد گفـت ملاصـدرا معتقـد اسـت گـزارة           با توجه به اين تعريف    ). 53ص
 را به اعتبـار بيـان آن         و ما آن   دي مورد اطمينان به ما رسيده      فر اي است كه از   ، گزاره »است

اي ر شود هر گـزاره بر اساس سخن ملاصدرا ممكن است تصو. كنيمفرد مطمئن، قبول مي 
اي مقبول اسـت،    وع آن فعلي از افعال باشد، گزاره       و موض  »قبيح« و   »حسن«كه محمول آن    
تواند آن را به تنهايي تصديق كند، بلكـه         ياست كه عقل نم   اي   گزاره  مقبول لذا چون گزارة  

اي چـاره نمايـد، در ايـن صـورت        فرد مورد اطمينان آن را تصديق مـي       به اعتبار شنيدن از     
آشنايي بـا   را او    زي ار نظرية حسن و قبح شرعي بدانيم؛      كه ملاصدرا را طرفد   نيست جز اين  

فتن بـر حـسن يـا قـبح     ؛ بلكه آنچه سبب آگاهي يا     داند افعال را به تشخيص عقل نمي      قبح
دانيم كـه   مي. )ره( يا امام است   نبياو نيز يا    كه  است   بيان فرد مورد اطمينان      گردد،فعل مي 

  .باشدآنچه بيان كنندة حسن يا قبح فعل بوده است، همان شريعت مي، در اين صورت
كـه ملاصـدرا سـخناني      نخـست آن  . بارت ملاصدرا صحيح نيست    از ع  اما اين تفسير  

 با اين برداشـت در      ،د و آن سخنان   نكن، حسن و قبح عقلي را تأييد مي       ه صراحت دارد كه ب  



45  سن و قبح افعال در انديشة ملاصدرا   دين و ح 

 بهتـر اسـت بـه يكـي از بـزرگ            ،براي توجيه اين تعارض ظـاهري     . تعارضي آشكار است  
 ايـن  اي كـه دربـارة  او در تعليقـه   . سبزواري رجوع كنيم  فيلسوفان صدرايي يعني ملاهادي     

امـه اسـت و      ملاصدرا از مقبولات، مقبولات ع      اعتقاد دارد كه مراد    نوشته،سخن ملاصدرا   
، قـادر بـه ادراك آن        كه عقل  يست به اين معنا ن    »دروغ قبيح است  « لذا مقبول دانستن گزارة   

را به وسيلة   » آتش سوزنده است  « كه عقل بداهت گزارة      چناناو معتقد است هم   . باشدنمي
ك ما   بديهي بودن مدر    به ،فهمد و واسطه قرار گرفتن احساس در ادراك عقلي        احساس مي 

دروغ قبيح  « مقبول   به همان صورت، عقل انسان قادر است ضرورت گزارة         ،زندضرر نمي 
 ،1360 سـبزواري، (  عقـل عملـي باشـد      ؛ هر چند اين ادراك به وسيلة      را درك كند  » است
ر ضروري و غير عقلي بـودن آن         به معناي غي   ، مقبول دانستن اين گزاره    بنابراين). 670ص

  .  حسن و قبح عقلي دانستطرفدار نظريةملاصدرا را چنان همتوان ، مياين بيان با .نيست
  مدركِ حسن و قبح افعال. 3-2

  توسـط كـدام    ،شود اين است كه حسن و قبح افعـال        ة بعد مطرح مي   سؤالي كه در مرحل   
 كندا عقل نظري اين دو صفت را درك مي  آي شود؟ك از مراتب عقل و چگونه ادراك مي       ي

 براي نفس انسان وحدتي قائل است كه در عين ايـن وحـدت،        ، ملاصدرا ملي؟يا عقل ع  
 نفـس   مرتبة نفس نباتي، مرتبة نفـس حيـواني و مرتبـة          : ند از ادارد كه عبارت  نيز  مراتبي  

 كه با سـايرين دارد، داراي        هر نوعي از انواع موجودات را با وجود اشتراكاتي         ،او. ناطقه
 ـ   به آن نوع خاص   داند كه فقط مخصوص     اي مي ويژگي  از ديگـر    ، آن ه واسـطة   است و ب

    ؛ آن   ويژگـي اسـت    ت ذات آن نوع نيـز وابـسته بـه همـان           موجودات ممتاز شده و تمامي
اي يك ويژگي مخصوص    نوع انسان نيز دار   . م ذات آن نوع نام دارد      فصل و مقو   ويژگي،

 نطـق يـا     وة، ق ـ كنـد و آن   انات و نباتات و جمادات ممتاز مي      ر حيو است كه او را از ساي     
    نفس ). 160ص ،1381 ملاصدرا،( باشدنيز به آن مي   ت انسان   نفس ناطقه است كه انساني

نفس ناطقه به اين اعتبـار كـه        . مراتب است ، ذو ناطقه نيز مانند ساير مراتب نفس انساني      
كند و در مادون خود يعني افعال و صناعات         ي را از عالم عقلي دريافت       تواند امور كلّ  مي

 نيز  وظايفيدارند و    مراتبي   كه هر كدام  است   ، داراي دو قوة علاّمه و عماله      ايدف نم تصرّ
رات و   بـه ادراك تـصو     ، علاّمه كه به عقل نظري نيـز معـروف اسـت           قوة. دهندانجام مي 

        ة     پردازدكات و معقولات مي   تصديقات و اعتقاد به حق و باطل در مدرالـه يـا    ؛ و قـوعم
دهد ه تمييز حسن و قبح آنچه انجام مي       و ب كرده  ا استنباط    صناعات انساني ر   ،عقل عملي 
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كـرده   به اين صورت كه به انجام عمل حسن دعـوت        ؛زند مي پردازد  يا از آن سر باز مي     
  ب، -1360 ؛ همـو،  515ص ،1363 ملاصـدرا، ( نمايـد و از انجام عمـل قبـيح منـع مـي          

 عقـل   ا بودن قوة  توان نفس انساني در دار    اين قدرت و    ). 260ص ،1354 ؛ همو، 199ص
لـين  شـود، او  و زشت و زيبا تمايز قائل مي افعال خير و شرّ، بين آنر كه به وسيلةو تفكّ 

ه در هـر چـه تـوان ايـن قـو     ). 136ص  الـف،  -1360 ملاصـدرا، (درجة انسانيت اسـت   
 ،1381 ملاصـدرا، ( شـود ها بيشتر مـي   مالات انساني در آن    ظهور ك  ،اشخاص بيشتر باشد  

ز حسن و قـبح افعـال توسـط          تميي ، ملاصدرا فقط دربارة   ه ملاحظه شد  كچنان). 161ص
  ادراك اين دو صـفت     ؛ ولي در مورد مدركِِ و نحوة       گفته عقل عملي، به صراحت سخن    

  . تحليلي ارائه نداده است، از يكديگرهاو تميز آن
   برخي افرادعدم درك حسن و قبح افعال توسط. 3-3

، حـسن و    هـا كند اين است كه برخي انـسان      طور مي ي كه در اين قسمت به ذهن خ       انكته
. داننـد دانند، قبيح مـي   د و يا حتيّ عملي را كه برخي حسن مي         كننقبح اعمال را درك نمي    

تواند فعل   اعتقاد دارد كه عقل سليم مي      ؟ او صراحتاً  جواب ملاصدرا به اين مسئله چيست     
و از انجـام فعـل      نمايد  عوت  قبيح را از فعل حسن تشخيص داده و به انجام فعل حسن د            

جاست كه همة افراد به اين      اما مشكل اين  ). 422ص ،3 ج ،1366 ملاصدرا،( قبيح منع كند  
انـد   آن مرتبه از نيروي تشخيص نرسـيده     به ،رسند بلكه چون عقول ناقصي دارند     مقام نمي 

 در جـايي بـه تفـاوت قـدرت          ملاصـدرا، . دكه بين عمل حسن و عمل قبيح تمايز قائل شون         
 ـ            تـب انـسانيت    ت كـه حـداقل مرا     تشخيص بين فرد عاقل و فردي كه به آن درجه از عقلاني

 كند افـرادي كـه بهـرة      ، اظهار مي   با اشاره به آثار شرب خمر      ،او. كنداست نرسيده، اشاره مي   
كنند ولي اگر فردي عاقل به      ، اقدام به شرب خمر مي      با دانستن آثار آن    ، از عقل دارند   كمي

ي اگر هـيچ حكمـي      شود كه او از شرب خمر امتناع ورزد، حتّ        ، سبب مي  گردداين آثار مطلع    
). 161ص ،7ج ،1981 ملاصـدرا، (  نهي اين عمل به او نرسيده باشـد        از شارع مقدس دربارة   

ايـن كـار سـبب      . سبب نرسيدن عقل به اين مرتبه از تشخيص، اشتغال به اعمال قبيح اسـت             
 چون فعل قبـيح سـبب انـصراف از عـالم            ؛ودشدقائق عملي مي  عدم ادراك حقائق علمي و      

  .)168ص ،1381 ملاصدرا،( دگرد و آفت ميقدس و رحمت و ملازمت با عالم سفلي و شرّ
د خود، تمام اعمال و تحريكات      مطلب اين است كه نفس با وحدت و تجرّ        توضيح  

 چهـي  آلات او، كند و قوا و     فعال و انتقالات عقلي را صادر مي       حيواني و طبيعي و ا     بدني
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 ـ   بلكه معد  ، ندارند في در تأثيرات او   دخل و تصرّ   باشـند؛ صات افعـال او مـي     ات و مخص 
 بـه حـسب هـر       ،پس نفس . باشند شده از اين امر واحد مي      د نفس، آثار صادر   افعال متعد 

شـود  به هنگام إبصار، بيننده مي     مثلاً. گيرد، در مرتبة آن قول و فعل قرار مي        قول و فعلي  
اسـت و    ملك عقلاني    ،هنگام ادراك معقولات  به  د و   گردشنونده مي اع،  هنگام استم به  و  

پـس بـا    . شـود هنگام تحريك قواي عمليه براي انجام خيرات و مصالح، ملك عملي مي           
     كـه اگـر   اي بـر او غالـب گـشته     به گونه ت آن عمل    ممارست در عملي از اعمال، خاصي 

  ـ     عمل در آينة  ، آن   د و بر آن اهتمام ورزد     قرار ده  نظر   امري را مد  اترين  ادراك او بـه زيب
ل بـه   گيرد، اين اعمـا   ها خو    اگر به اعمال قبيح بپردازد و به آن        لذا. كندصورت جلوه مي  

خود و در نـزد افـرادي        در ذات     چند اين اعمال    هر ؛دنكنصورتي زيبا براي او جلوه مي     
 كـه در    و نيز چنـين شخـصي، امـوري را        . دن در غايت قباحت باش    ، دارند كه درك سليم  

ده را مرضـي بـسيار شـايع     اين پديملاصدرا،. دبين، قبيح ميباشندذات خويش حسن مي  
و تعداد اندكي از    ا. استها را از سلامت فطري خارج ساخته        داند كه آن  ها مي بين انسان 

ها تر از بيماري بدن    عميق ، زيرا بيماري قلب و دل     داند؛ق به درمان مي   اين بيماران را موفّ   
يـره را    انحـراف مرتكـب كب     لين درجـة   او ،او). 171-168صص ،1381 صدرا،ملا(است  

 نسبت بـه    ، اين فرد  هر چند كه   داند؛ و باطل و حسن و قبيح مي       ن حقّ ايم عدم تشخيص 
 ـ          ،مراتب بعدي انحراف   انجـام توبـه    ت بـه     از شانس بيشتري براي قبـول عـلاج و موفقي

اه علاج اين مرض را كه مـانع از          ر ،او). 238ص ،2ج ،1366 ملاصدرا،( خوردار است بر
انـد، اطاعـت و      افراد از آن غافل     و غالباً  ،شودت و تمييز بين حسن و قبح امور مي        شناخ

  ).83 ص،1381 ملاصدرا،( داندانجام اعمال شرعي مي

   نقش دين در تشخيص حسن و قبح افعال.3-4

  سـليم هـستند     عقل هايي كه داراي   بيان شد كه ملاصدرا معتقد است انسان       در مباحث قبل  
 تـوان سؤالي كه در اين قسمت مي     . دتوانند حسن و قبح اشياء را مستقل از شرع درك كنن          مي

شناسـي حـسن و   چه جايگاهي را براي دين در معرفت     اين است كه ملاصدرا      طرح كرد 
 ـ             گيرد؟در نظر مي  قبح اعمال     ،د براي پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه انسان در بـدو تولّ
سـپس در مراحـل     . دانـد  كه جز خوردن و آشاميدن چيزي نمي       سماني است موجودي ج 

 ند؛ از جمله قواي شهوي و غـضبي       شو باقي صفات انساني در او ظاهر مي       بعدي حيات، 
 ديگري كـه نتيجـة     ظلم و ساير خصال      ، كبر ، حيله ، مكر ، سفاهت ، بخل ، حسد ،و حرص 
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راست قامـت   حيواني  نسان  ادر اين وضعيت،    . اندي و بركناري از سرچشمة كمالات     دور
اگر در اين اوضاع اسفناك . زنداز او سر ميهاي گوناگون است كه افعال گوناگوني با اراده

 باطنش با نـور     د و از خواب غفلت و جهل برخيزد و        نوري از انوار رحمت الهي بر او بتاب       
 ـ    عبادات روشن گردد، آنگـاه حجـاب    ايمان و انجام اعمال شرعي و      ه هـاي ظلمـاني كـه ب

ند شده  ه خداو روند و او متوج   ، كنار مي  نفس او را پوشانيده بود    ا،  هواسطة گناهان و زشتي   
 تـا، ؛ همو، بي  245-244  صص ،1422 ملاصدرا،( كندنظر مي و از امور پست دنيايي صرف     

يني و انجـام تكـاليف شـرعي        هاي د بعد از آن، نفس در سلوك عملي و رياضت        ). 55ص
از بالقوه بودن   او را   يقل دادن آينه، نفس انسان را صيقل داده و          صهمچون   گيرد كه قرار مي 
 كه شود كه صورت موجودات چنان    اي مي بنابراين نفس همچون آينه   . رسانندت مي به فعلي

  ).9 ص الف، -1360 ملاصدرا،( شودهستند در آن ديده مي
يص او   بعد از رسيدن انسان به اين مقام و علاج نيـروي تـشخ             معتقد است ملاصدرا  

را داراي دو    انسان   ،او. تحت نظارت عقل و شرع، باز بايد اين نظارت استمرار داشته باشد           
طـور كـه     همـان . هـستند  اجزايـي    برخوردار از داند كه هر كدام     صورت ظاهر و باطن مي    

ها بستگي دارد، زيبايي  آنا و اعتدال همةحسن و زيبايي صورت ظاهر، به حسن تمام اجز  
 علم، غضب، شهوت و عقل استوار است،         هم كه بر چهار ركنِ قوة      صورت باطن و حسن   

 به حسن   وابسته است؛ و محصول اين اعتدال، دست يافتن انسان        به اعتدال بين اين اركان      
داند كـه بـه ادراك      ترين و نيكوترين حالت قوة علم را اين مي        ، معتدل او. خلق خواهد بود  

 و ادات و حسن و قبح در اعمـال بينجامـد؛         عتقصدق و كذب در اقوال و حق و باطل در ا          
 ملاصـدرا، ( اسـت ، اين اعتدال تنها در ساية نظارت عقل و ديـن ممكـن              كه ذكر شد  چنان
  ). 91-88صص ،1ج ،1981

   گيرينتيجه

ين امـر بـدين معنـا    ااما . است حسن و قبح ذاتي و عقلي افعال       ةملاصدرا معتقد به نظري   
 معرفـت   خويش قائل نباشـد؛ بلكـه او در حيطـة   ست كه نقشي را براي دين در نظرية     ين

اك حـسن و  دراشناسي حسن و قبح افعال، دين را ياري رسان قواي ادراكـي انـسان در              
، قادر بـه درك حـسن و         عقل انسان به تنهايي    معتقد است چند او    هر. داندقبح افعال مي  
رو نظـارت   قدرت تشخيص، در گ ـ    ولي رسيدن عقل به اين مرتبه از         ،باشدقبح افعال مي  
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 نقش ديـن را در شـناخت حـسن و           توان، مي هاي ملاصدرا بر اساس گفته  . باشددين مي 
  :در چهار مورد زير خلاصه نمودقبح افعال، 

1 (    نقـصان  سـبب    ، بـه   كامل افعال و اموري كـه مـردم        آگاه ساختن مردم از خواص
 بـدون اطـلاع از      ، زيرا حكم به حسن و قبح افعـال        لاع كافي ندارند؛  ها اط  از آن  ،عقولشان
بـر ايـن    . ، امكـان پـذير نيـست      گذارندها بر كمال انسان مي     افعال و تأثيري كه آن     خواص
توانند به حسن و قبح فعلي كه به        ، مي عقل سليم باشند  از   هايي كه برخوردار  ، انسان اساس

ا ه ـنهي شرعي در مورد آن افعال به آن      ي اگر امر و      حتّ ؛اند حكم كنند  آگاه شده   آن خواص
 براي تشخيص حسن و قبح      ،برنديگر نيز كه از عقل سليم بهره نمي       برخي د . نرسيده باشد 

  . دارنده و درمانجالعم نياز به ،افعال
 و نـواميس شـرعي بـراي عـلاج مـرض            هاتدعوت به اطاعت از احكام و رياض      ) 2

ن و  در به تشخيص حـس    قواي ادراكي افرادي كه به دليل گناه و پرداختن به امور پست، قا            
  .باشندقبح افعال نمي

ت و  ت تا حـداقل مراتـب انـساني        حيواني ها از مرتبة  به كمال رساندن عقول انسان    ) 3
 توسـط كـسي كـه داراي حـداقلي از مراتـب      بالاتر از آن؛ زيرا درك حسن و قـبح افعـال   

شامل اين است كه اين موردقبل در فرق اين مورد با مورد     .  نيست ، ممكن ت نباشد انساني ،
شان ايد كه قواي ادراكي     گردباشد ولي مورد پيشين، تنها شامل افرادي مي       ميها  مة انسان ه

  .مريض است
ة علـم،    يعنـي قـو    ،اعتدال نگاه داشتن چهار ركن اساسـي نفـس انـسان          حد  در  ) 4

 تـشخيص   ستمرار قدرت درك حسن و قبح افعـال؛ زيـرا          براي ا  غضب، شهوت و عقل،   
 و با به هم     ؛پذيرد اعتدال اين چهار ركن صورت مي       صورت  فقط در  ،حسن و قبح افعال   
 .رودص حسن و قبح افعال نيز از بين مي قدرت تشخي،خوردن اين اعتدال

ر زمينه، همواره محتاج به دين       قواي ادراكي انسان را در اين چها       بنابراين ملاصدرا، 
، حسن و   ستقلاي برسد كه بتواند به صورت م      گرفتن از او، به مرحله    داند تا با كمك     مي

يطـة  اي كـه در ح    ، او بـا نظريـه     طور كه گفته شـد      همان اما .ل را تشخيص دهد   قبح افعا 
در براي دين در ايـن حيطـه        را  جايگاهي  هيچ   ،كندخاذ مي شناسي حسن و قبح اتّ    وجود

داند كـه حـسن و قـبح        ي مي  داراي خواص  ، واقع  زيرا او افعال را در حاقّ      گيرد؛نظر نمي 
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 ، حسن و قبح شـرعي كـه بـر اسـاس آن            بر خلاف نظرية  . خواص است ، تابع اين    افعال
، فقط تابع امـر و      ها و حسن و قبح آن     ؛دباشخالي مي تي   از هر گونه خاصي    واقعيت افعال 
  2. استنهي شريعت

  هايادداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توان به اين مقالات مراجعه     ها، مي براي اطلاع بيشتر دربارة اين دو نظريه و آثار مترتبّ بر آن           . 1
؛ )1387؛ همــو، 1384،يوســفياملّ(؛ )1383، چلــزير(؛ )1383ي، آبــادي علــيصــادق: (كــرد

  ).1386 ،يانداريم(
 ة اولية اين مقاله را استاد ارجمند، آقاي دكتر رضا اكبري، دانشيار گروه فلسفه و كلام دانـشگاه                 نسخ. 2

، مطالعه كرده و تذكرّات سودمندي نيز ارائه فرمود كه از اين بزرگـوار، صـميمانه                )ع(امام صادق   
  .شودتقدير مي

  كتابنامه

  .نابي:  تهران،ا�� ا	����ا��هامش شرح : »سينارسائل اخرى لابن« ،) 1313 (سيناابن
 . دوم  چاپ، العرب  دار:  قاهره،  و الطبيعياتا��
�تسع رسائل فى  ،) 1326(همو 

  . چاپ اول،  مطالعات اسلامىةسسؤ م : تهران،المبدأ و المعاد ،) 1363(همو 

  .1 البلاغه، چاپ اول، جنشر: ، قمالاشارات و التنبيهات، )1375(همو 
 مقدمه و حواشى و تـصحيح دكتـر محمـد معـين و سـيد                ، علائى ة دانشنام منطق ،)1383(همو  

 .  چاپ دوم،على سينا دانشگاه بو:  همدان،ةمحمد مشكو

 .2، ج  االله المرعشى	���� ��� : قم،)الطبيعيات( الشفاء، )  الف-1404(همو 

 . ى االله المرعش	���� ��� :  قم، تحقيق سعيد زايد،)المنطق( الشفاء ،) ب-1404(همو 

 . انتشارات بيدار:قم، سينارسائل ابن ،) ج-1400(همو 

 .  دار بيبليون:  پاريس،  احوال النفسر��
�، )2007(همو 

  .8انتشارات شريف رضي، ج: ، با شرح شريف جرجاني، قمالمواقف، )1370(يجي، عضدالدين ا
  .4ج ول، چاپ اانتشارات شريف رضي،: قم ،شرح المقاصد ،)1409 (الدين سعدتفتازاني،

  .انتشارات رضي: نجمي زنجاني، قم ، تحقيقانوار الملكوت في شرح الياقوت، )1363(حليّ، يوسف 
  . چاپ پنجم، انتشارات بيدار:  قم، تصحيح محسن بيدارفر،الجوهر النضيد ، )1371 (همو 

  .ة نشر اسلامي، چاپ دهممؤسس: ، قمكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، )1425 (همو

��ــ�المطالــب ، )1407(  الــدين، فخررازي��
دار الكتــب : ، بيــروت مــن العلــم الإلهــيا

�
��
  .3، جا��
 : قـاهره  ، دكتر احمد حجـازى الـسقا      ق مقدمه و تحقي   ، لباب الاشارات و التنبيهات    ،) 1986(همو  

  . چاپ اول،ا�زه
�� الكليات 	����
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ي،  ايرج احمد  ، ترجمة »ي اخلاقي انگارانگاري فرهنگي و شخصي   نسبي«،  )1383 (ريچلز، جيمز 
  .3، سال دوم، ش حكمتةنام

 تـصحيح و تعليـق سـيد        ،ا
������التعليقات على الشواهد     ،)1360(  هاديسبزواري، ملا 
  . چاپ دوم، المركز الجامعى للنشر: مشهد،الدين آشتيانىجلال

 قيق و تقديم  زاده آملى و تح    تصحيح و تعليق آيت االله حسن      ،ا������شرح   ،) 1369(  همو
  .1، ج اول  چاپ،  نشر ناب:  تهران،مسعود طالبى

: شـناختي ايي اخلاقي به مثابـه موضـعي معرفـت        گرنسبيت«،  )1383 (آبادي، مسعود صادقي علي 
  .3دوم، ش، سال نامة حكمت، »ديدگاه ديويد ونگ

  . عزيزي-دار بي-منشورات رضي: ، قمشرح تجريد العقائد، )تابي(قوشچي، علاءالدين علي بن محمد 
  . ه انجمن حكمت و فلسف:تهران ، الدين آشتيانى تصحيح سيد جلال،المبدأ و المعاد ،) 1354(ملاصدرا 

    . انجمن حكمت و فلسفه: تهران، مقدمه و تصحيح محمد خواجوى، اسرار الآيات ،) الف -1360 (همو
��آ��  فى المناهج    ا
������الشواهد    ،) ب -1360 (همو  � تعليـق    تـصحيح و   ،ا
ـ

 .  چاپ دوم، المركز الجامعى للنشر: مشهد،الدين آشتيانىسيد جلال

  . انتشارات مولى:  تهران ، تصحيح غلامحسين آهنى،ا
����� ،) 1361(  همو
 تحقيقـات   ةسـس ؤ م  :تهـران   ، مقدمه و تـصحيح محمـد خواجـوى        ، مفاتيح الغيب  ،)1363(  همو

  .  چاپ اول، فرهنگى
  . مجلد7ّانتشارات بيدار، چاپ دوم، : ، تصحيح محمد خواجوي، قمآن الكريمتفسير القر، )1366(همو 
 ، حامد نـاجى اصـفهانى      تحقيق و تصحيح   ، لهينأ رسائل فلسفى صدرالمت   ةمجموع ،) 1375(  همو

 .  چاپ اول ، انتشارات حكمت: تهران

 : تهـران   ، دكتر جهـانگيرى   تعليقو   مقدمه و تصحيح     ،ا"�ه���كسر الاصنام    ،) 1381(  همو
 .  چاپ اول،صدرااسلامي بنياد حكمت 

  : بيـروت  ، محمـد مـصطفى فولادكـار       تصحيح ،ا��ا�� ا	����  ��ح  ،)1422(  همو
  .  چاپ اول،  التاريخ العربى����	
��� ا&  &ا��
� ا�%��
�� $ ا   ،  ) 1981(همـو   '�
 ،ر��ـ� �)�ر ا

  . مجلّد9،  چاپ سوم،  دار احياء التراث: بيروت

 انجمـن اسـلامى     :جـا ، بـي   مقدمه و تصحيح دكتر محـسن مؤيـدى       ،   ايقاظ النائمين  ،)تابي(  همو
 . حكمت و فلسفه ايران

  .6، سال سوم، شنامة حكمت، »گرايي اخلاقيداول و واقعجان مك«، )1384 (يوسفي، مجيدملّا
  .11، سال ششم، شنامة حكمت، »هاي اخلاقينيگل و عينيت ارزش«، )1387( همو
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